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با جنگجوی نقاب دار 
رو به رو می شود
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نویسنده: مارک هادون
مترجم: بیتا ابراهیمی

توی رختکن بود که برای دومین بار مأمور Z  به س�راغم 
آم�د. کفش هایم آب رفته بودند. چه آب رفته بودند، چه 
نرفته بودند، پایم را که توی کفش کردم فهمیدم اقلًا سه 
سانتیمتری برایم کوچک شده اند. جنکس و بارنی جلویم 
نشس�ته بودند، در نتیجه تنها کاری که کردم این بود که 

دوباره کتانی هایم را پوشیدم.
به کفش هایم نگاه کردم. کارشان خوب بود. احتمالاً با یک 
جفت دیگر عوضشان کرده بودند. ولی کفش های جدید 
را دقیقاً ش�بیه قبلی درس�ت کرده بودن�د. حتی خراش 
پنجه ی لنگه ی چپ و خوردگی بند کفش سمت راستی را 

هم روی این یکی در آورده بودند.
کفش ه�ا را پش�ت و  رو ک�ردم. حرف Z ب�ا قلم تراش کف 
کفش ه�ا کنده ش�ده بود. آن ه�ا را انداختم توی س�اک 
ورزشی و بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم، از رختکن 
بیرون رفتم. وقتی به خانه رسیدم، گُل میخ های تهِ کتانی 

فوتبالم ساییده شده بودند، اما نقشه ام را کشیده بودم.
کار مأمو  ر Z ساخته بود!
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تقدیم به جولین

به ماجراهای ما خوش آمدید.



چیزِ وحشتناکِ زیر لحاف

رد  ند  ر ب رخید س ید و می  ی قای در دریای مت می 
اشید هر  ابین می  ر ی  ن ه به  رد  ا  انی ن و به  خروش
ت  رفتی می توانس ی قرار می  ت یک بار وقتی روی مو ند وق
ان بودند  ش ه بر فرا یمی  وفانی  ین و ابرهای  ا را ب یر ه

رد ا  ینه ن رفت و به  ی را  ویی ف ه ی دست
یر  ت  ته و درماند هس در خس ه  و بود  ر ا م ه ا 
ت دید  ونه ی راس ی روی  ر ی ب رد بود برید مان  

می شد موهای به ه ریخته بود
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تی  ن می  ا  ر انداخته بودی و دن ن ا  ه این ته بود  دو ه
رمید بود و  سته ی تورنادو1  تی ش ایای  تی ما ب یر  ایی 
رد  م می  د شم  را  ان د  ر می ش ه  تورنادو وقتی 
ه دست  ن ها را با بیاوری این همه را نیامد بودی  می خواستی 

ردی ی بر خا
انی  خر های مر ه دور تا دورمان را  ود او این انی ن س ار 
رد و  ن ها برخورد  ی ا  تی به ی ی  ته ی  رفته بودند ه
دی دو رو تما را  ور ش اد شد م تی ای افی در بدنه ی  ش

ود ر ن نی تا  تی  میر  ر ت
و  ر م یتان  وا ا ه با  وسه ه بود همین دیرو  ر ا  ا  این
ایای تورنادو  ا ب ی به دن ان خر های مر ی بودی و وس  وا
ی  هان ا توی تاری یردریایی نا وسه ای به اندا ی یک  تی  می 
خرین  ند خورد در  ند   یتان را  ا وی  من  مد و  بیرون 

دقای توانست خود را به س  برسان
یر نور  رو  رد  ام ی را بدتر  دن  و هوا همه  بد ش
دی  ی ب وا سته بودی و برای  رشه ن ان خورشید روی  درخ

1. Tornado

را  سمان سیا شد و ق د  ه ش هر  ردی اما  ی می  برنامه ری
وفان شرو شد وبیدند و  رشه  باران روی 

می  ا نیا داشت  د شد بود واق ود خسته بود دریا با تما و
وفانی می توان بخواب یا نه  نین  ت در میان  بخواب اما نمی دانس
شت و  رد ا در  ه ای خ  و اشید و با  ورت   به 
اد در برابر  ا راهروی باریک به سمت اتاق رفت و برای  ت

رفت ایین می انداختند دستان را به دیوار  ه ما را با و  مو هایی 
ی ا  تاد بود و ی رد ایس ا ت خوبه بن مامان بود توی  ا

رد اش تمی می  ی را با   نو  های م



مأمورZباجنگجوینقابدارروبهرومیشود  13 1 Z 12  مأمور

ا ایستاد  ر  خوب و دست را ا دیوار برداشت  ت 
ر اتا خواب رفت و به 

ری  ای دی رد توی خیا می دید  ار را می  ه این  همی
اید به همین  ام ما خود بود ش ه  ت به دنیایی می رفت  هس
یون  وی ار خود یک ت ن ان ا نمی  یون تماش وی ی هی وقت ت د
ر  ا است ف ی ف ت خی ه تخی وید  ر دار مامان می  توی س
و نویسند می شو یا  ر ب ا وقتی ب س ه با این  ند  می 
ت  وری اس هایی خ مامان من این  ی ین  هنرمند یا یک هم

یوان را می بیند ر  ه نیمه ی  همی
برخ بابا

ود  ا وقتی می بیند من رفته ا توی دنیای خود دیوانه می ش باب
ید بود و  ی یک ش توی اتا درا  ته  ند ه ت  یاد اس
ی در اتاق  در سرش را ا  ه  1 هست  ین رد یک وای ر می  ف
ار  ی  ومه داری  بن م ت  ت  تی خسته و نارا ا ورد تو و با 

ن دا می  ه دار  ه ست  ن دقی نی  می 

Viking .1: گروه��ی از ژرمن ها که جنگجویان دلیری بودند و در س��ال های 800 تا 1050 میلادی با 
کشتی های خود به بخش های مختلف اروپا یورش بردند.

تی ها  د اما به این را ند ش رد و ا روی تخت ب ی  رخواه
رد و  اه  دی ن وی در ایستاد و با قیافه ی  ود  ت بردار ن دس

نیدی دا رو ن را  خ  ت 
ین بود من یه وای

ی  ا ت باید ت ر توی ابرهاس ه بن تو ن رو س ا  واق
امت  نی ش ه ب ار دی ار تا  ا بدی می تونی ه ه ا رو ان مدرس
ار رو  را این  نی  باد سیر می  ا د و تو دوبار توی نا رد ش س

نی هان می 
نمی دون بابا ت 

وا  ه نتوان  مد  ی می  مد   خر می  ی مس ر خی به ن
ه می شد و د  ا دی می شد دست ی را بده اما وقتی بابا  ا س

مه مان تما شود ا ود تر م ه  می خواست هر
ا ی  ه  رو خیا با ق ا این ب ت  ان داد و  ری ت س

ایین نه برو 
وا  رد  ر  ه ف رد و خو  ر  ا بابا ف خر ش به س
ر را می رو توی دنیاهای دی ا می دانست  رد دقی یدا  ا را  س

ید  ت خورش ی اس ا ی  ند هایی  ت یک رو موضو این اس



مأموریتِ بعدی مأمورZ چیست؟
در داس��تان بعدی بن در خطر اس��ت. ش��اید مجبور شود 
تعطیلاتش را با خاله گوئن دیوانه اش بگذراند. بالاخره قسِِر 
درمی رود و در اردوی مدرسه اسم نویسی می کند. توی اردو 
صخره نوردی می کنند، قایق های دشمن را غرق می کنند و 
با خمیردن��دان خراب کاری به بار می آورند. بعد روزنامه ای 
پیدا می کنند که نشان می دهد رئیسشان، »کله نارنجکی«، 
س��ارق فراریِ بانک اس��ت. کله نارنجکی خیال دارد اموال 
دزدی را که خاک کرده، هرچه زودتر بیرون بیاورد و مأمور

Z و بقیه ی اعضا باید دستش را رو کنند.

از مأموریت های فوق العاده جسورانه 
و بامزه ی مأمورZ لذت ببرید.



»به عقیـده  ی یک کرم، عجـیب است 
که انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

بخشی از شعر »کرم های شب تاب«
رابیندرانات تاگور

یرا ند  اد می  ر است مینه ی  و با  های مر ا ی ا  م ا با ناشران بین ا ا هم ر هو ن
متر خسته میشود ه  ا ا م ه  هن نند و در نتی متر من می  ها نور را  ا این 
سان تر است ن  تا های تهیه شد با  ایی  ابه  رند و  های دی ا ک تر ا  ها س ا این 

متری ق میشود ها درخت  ا ید این  ه برای تو و مه تر ا همه این

م تر تر و سا ب امید دنیای س


